
نظریۀ ولایت فقیه
اسلام یه ایست در حوزۀ فقه، کلام، سیاست و جامعهشناسۀ ولایت فقیه (اصط.رجا) نظرنظری
(و دیر معارف اسلام) و در محدودترین شلش، به «نفوذ امر و نه فقیه جامع الشرایط در
حوزۀ محمات اسلام و مصالح مسلمین بر دولت و رفتار سیاس آن» اشاره دارد. «ولایت» در
اینجا، به معنای نفوذ شرع و اله عالم دین در محمات اسلام و مصالح مسلمانان بر کنشهای
سیاس دولت است (غایت و حمت آن، حراست دولت از خروج از چهارچوب محمات اسلام
و مصالح عامه مردم است) ول فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت، اختیارات ی حاکم را دارد
و بر مسلمانان واجب است با تشیل ی حومت اسلام از طرق مدن  و تدوین قوانین مناسب،
کاری کنند که فقیه عادل واجد شرایط بتواند منزلت یابد تا نفوذ شرعیش محقق شده و قادر شود
حومت را در چهارچوب احام اله نه دارد (غرض حراست حومت است چه با تصدی فرد
یا شورا یا آنچه در هر زمان مقدور است) مراد از ولایت مطلقه، اختیارات خاص و مشخص ول

فقیه است نه اطلاق که فقط پیرو عصمت امام معصوم علیه السلام حاصل مشود.

 باید مقبولیت حاکمیت اسلام، توسط مردم، تأیید و منجز شود، چرا که نظریۀ ولایت فقه و فقیه
یا شخص و یا شورای آن، شرعاً نمتواند خود را به زور و اجبار بر سیستم یا مردم حاکم کند
(رأی مردم، در قالب رأی به قانون اساس یا همهپرس برای «تنجز مشروعیت» او ضروری است.
مشروعیت حومت اسلام، از پیش وجود دارد، اما همین مشروعیت باید با مقبولیت، منجز شود

و ا شرعاً و عملا حق حاکمیت اجباری ندارد)

تحقّق ولایت فقیه متواند در اشال و سازوکارهای مختلف تعریف شود و در طول زمان متواند
فقیه و چه ی ل دهد: مهم غایت آن است که باید محقّق شود و در هر حال چه یتغییر ش
شورای علم فقه، وظیفه نظارت بر چهارچوبهای کنش سیاس را به عهده بیرد، باید بقاء
ـط یــس امـام معصـوم، توسو تصـمیمات مهـم او، بـه ع (…تقـوا و ،کفـایت علمـ) شرایـط آن
مجموعه خبرگان، تحت نظارت دقیق باشد. چون اولا امر او خطیر و مهم است و ثانیاً به جهت

معصوم نبودنش، احتمال زوال شرایط و خطاهای راهبردی کلان در کار او وجود دارد.

نخبان، مردم و خود نهاد ولایت و زعامت، باید بهطور مستمر مراقب باشند که در طول زمان،
انواع استبداد در سیستم حومت اسلام بوجود نیاید. همچنین ساختارهای حومت را بهطوری
روزآمد کنند که کارآی این نهاد، پابهپای اقتضائات زمان، روزآمد و بهینه شود. جامعه اسلام با

ولایتِ فقیه به سطح امت اسلام ارتقاء میابد.

(اصل ولایت فقیه، اصل است در قانون اساس جمهوری اسلام ایران که مبتن بر نظریه ولایت
فقیه، پایهریزی شده است. دایره اختیارات ول فقیه حاکم بر اساس قانون اساس، در همان
چهارچوب قانون اساس است و البته در همانجا ول فقیه اختیارات گستردهای دارد که نسبت به
قوانین دیر واجد اختیاری فراتر از قوانین عادی پیدا میند (لذا اختیارات هم در چهارچوب قانون
اساس است و هم مطابق اختیارات قانون، فائق بر برخ قوانین) مراد از ولایت مطلقه، اختیارات
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خاص و مشخص ول فقیه است)


